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داستان جاوید
مسئله قهرمان هدفمند »یاغی« در قسمت اول اثبات هویت است

  اقتباس از رمان »سالتو« 
نوشــته مهدی افروزمنش، 
حضور پرتعــداد بازیگران 
شــاخص، فضاهای شلوغ و 
التهاب برخاسته از حاشیه شهر و آدم های زخم خورده اش و دوربینی 
که متمرکز بر شخصیت محوری جاوید )علی شادمان( است و پسر 
جوانی که دنبال گرفتن شناسنامه اش اســت؛ قسمت اول سریال 
»یاغی« با همین دستمایه پیش می رود، در تداوم تجربه های قبلی 
سازنده اش که آنها روایت هایی مستند و داستانی از خیابان های پایان 
شــهر بودند . علاقه کارگردان به نمایش دربه دری کاراکترهایی که 
لمپن بودن جزو ویژگی های شخصیتی شــان است سریال یاغی را 
هم   محلی برای اجتماع این لمپن ها کرده اســت؛ گویی بخشی از 
وجودشان است. اسی )امیر جعفری( به عنوان پدرخوانده گروهی از 
حاشیه نشین ها برای آدم هایش برنامه می چیند )مثل سرقت اوایل 
سریال(، عروســی می گیرد )که بدون التهاب به پایان نمی رسد و 
پسری که قبلًا خواستگار و دوستدار عروس بوده خودسوزی می کند( 

و ترتیب مسابقه کشتی، شرط بندی و قمار می دهد.
در قسمت اول سریال بین شخصیت های پرتعدادش، جاوید را به عنوان 
کاراکتر برگزیده اش در قامت جوانی ســمپاتیک به تصویر می کشد؛ 
جوانی که مسئله اصلی قسمت اول یاغی هم حل مشکل او است: گرفتن 
شناسنامه و همه خلاف هایی هم که از او در قسمت اول می بینیم برای 
جور کردن پول وکیل اســت. بعد از شــروع پرتنش سریال در فصل 
سرقت شبانه، کارگردان ترجیح می دهد برای مقدمه شخصیت ها را به 

مخاطبان معرفی کند و فضا بسازد. در واقع همه  چیز را در قسمت اول 
حول محور جاوید و مسئله اش )گرفتن شناسنامه( می بینیم.

 ســریال در قســمت اول در لحظاتی آثار آمریکای لاتین را به یاد 
می آورد؛ مثل سکانس های کشــتی که در فضا و حال و هوا، فیلم ها 
و سریال های آمریکای لاتین را در ذهن تداعی می کند. نقطه تمایز 
باید شخصیت ها باشند که در قسمت اول فقط امکان آشنایی نسبی 
با آنها را می یابیم. نقش و اهمیت محله که محل ســکونت آدم های 
حاشیه نشین یاغی است و لیانگ شانپو نامیده می شود احتمالا در 
قسمت های بعدی باید بیشتر به چشــم  آید. در قسمت اول محله 

چنان که باید جغرافیا ندارد. دوربینی که بیشتر از هر چیز دلمشغول 
جاوید است و جز در لحظاتی گذرا چشــم از او برنمی دارد  ، مهارت 
محمد کارت در پرورش شخصیتی دوست داشتنی را نمایان می کند. 
فیلمساز در صحنه های شلوغ موفق تر است تا سکانس های عاطفی 
دو نفره. انگار با تنش بیشــتر سازگار اســت تا آرامش. و از همین 
قسمت اول پیداست که در یاغی قرار است بیشتر شاهد تنش باشیم 
تا آرامش. هرچند سریال در شروع آن خشونت و سبعیت کارهای 
قبلی سازنده اش را کمتر دارد.  در فضای مردانه پایین شهری، زن ها 
بیشتر حکم کاتالیزور ماجرا را ایفا می کنند و این مردان هستند که 

داستان را پیش می برند.
 بعد از »زخم کاری« این دومین سریال متاخری است که براساس 
داستانی ایرانی ساخته شده است؛ اقتباس از ادبیات معاصر ایران و 
داستانی که حال و هوای پایین شهری و التهابش هماهنگ با سلیقه 
محمد کارت است که فیلمنامه را با 2فیلمنامه نویس شنای پروانه 
نوشته است. انتظار مصالح داستانی بیشتر و روایت پر و پیمان تر، از 

چنین ترکیبی توقع غریبی نیست.
 علی شــادمان غافلگیر کننــده و امیر جعفری متفاوت و پارســا 
پیروزفری که حضور کوتاهش در قســمت اول تأثیر گذار است هم 
نمی توانند، مشکل اصلی قســمت اول یاغی را پوشش دهند؛ اینکه 
چنین شروعی برای سریالی شــلوغ و احتمالا ملتهب، قدری کند 
و طولانی است. قسمت اول یاغی، مشــکل ضرباهنگ دارد. چنین 
داســتانی قاعدتاً باید پرخون تر و جان دار تر روایت شود؛ اتفاقی که 

شاید در قسمت های بعدی رخ دهد. 

شاهینشجریکهنگزارش
روزنامه نگار

مهرنوشسلماسیگزارش
روزنامه نگار

زومرویحاشیهنشینها
چرا محمد کارت در فیلم هایش سراغ آدم های 

مسئله دار می رود

یک
مجموعه آثار محمد کارت، شــامل فیلم های کوتاه، مستند و 
یک فیلم سینمایی بلند نشــان از توجه ویژه این کارگردان به 
آدم های حاشیه نشین جامعه دارد؛ چیزی که در قسمت اول 
سریال »یاغی« هم قابل مشــاهده است. از این جهت کارنامه 
هنری این کارگــردان جوان، مجموعــه ای همگون به لحاظ 
تماتیک است که در هر فیلم کوشیده شده وجوهی از آدم های 
حاشیه نشین جامعه به تصویر کشیده شود. این گرایش معمولاً 
به صورت موکدی بر زیست لمپن های روزگار ما همراه می شود؛ 
لمپن هایی که بیشتر رگه های ضد قهرمانی دارند و تفاوت های 
محسوس شان با لات های کلاسیک سینمای ایران، جالب توجه 
است. کوشش کارگردان به خصوص در مستندهایش، رسیدن 
به دیدگاهی آسیب شناسانه است. حفظ فاصله به لحاظ حسی، 
برای پرهیز از همدلی و همراهی بــا کاراکترها و در عین حال 
نزدیک شدن به آنها برای ارائه تصویری باورپذیر و پذیرفتنی 
از لات ها و خلافکارها، حکم پیمودن راهی دشوار در مسیری 
پرسنگلاخ را برای محمد کارت دارد؛ رویکردی که از مستند 
»خون مردگی« به عنوان نخستین کار جدی کارت، تا آثار این 

سال هایش قابل مشاهده است.

دو
در خون مردگی دوربین به شــکلی بی واسطه، میان لات های 
محله ای حاشــیه ای در شــیراز می رود. لحن گزارشی فیلم، 
همخوان با فضایی است که فیلمساز قصد ثبت کردنش را داشته 
است؛دوربینی که شــرح فتوحات لمپن ها را از زبان خودشان 
توصیف می کند. فیلم قرار اســت از فرد به جامعه برســد و از 
آدم های شرور و ماجراجو به اتمسفری که باعث شکل گرفتن 
چنین آدم هایی اســت. در خون مردگی فیلمســاز، به نوعی 
تحت تأثیر چپ گرایی مرسوم، قرار دارد و لات های محله سعدیه 
شیراز را با روایت های بعضاً هولناک شان، چونان قربانی هایی به 
تصویر می کشد که گویی شرارت سرنوشت محتومشان بوده 
اســت. در ابتدای دهه۹۰، این میزان نزدیک شدن به لمپن ها 
در آثار مستند تازگی داشت ؛ چنان نزدیک که مخاطب گاهی 
نگران افراد پشت دوربین می شــود. درحالی که فیلم به لحاظ 
مضمون و دیدگاه انتقادی، تأثیر فقر اقتصادی و فرهنگی توامان 
را در شکل گیری اراذل و اوباش دنبال می کند که مشابه اش را 
در مقالات جامعه شناسانه هم می توان دید، برگ برنده اش را 
در ارائه تصویری تازه و شخصیت هایی شناسنامه دار رو می کند. 
تأکید فیلمساز بر لوکیشن ها هم قرار است تأثیر محیط پر آدم ها 
را نمایان کند ؛ محیطی که از دلش گنده لاتی مثل اصغر بیرون 

می آید که از کاراکترهای اصلی خون مردگی است.

سه
در »آوانتــاژ« پدیــده کارتن خوابــی مورد توجه فیلمســاز 
اســت. مرکز حمایــت از کارتن خواب ها به عنوان لوکیشــن 
محوری آوانتاژ، جایی اســت برای به تصویر کشیدن آدم های 
ویران شــده ای که برای ادامه دادن و بازگشــت به زندگی راه 
دشــواری را پیش روی خود می بینند. فیلمســاز می کوشد 
با واکاوی زندگی و گذشــته آدم هایش به ریشــه یابی دلایل 
کارتن خواب شدنشــان بپــردازد. روایت هــای دســت اول 
کارتن خواب ها، واجد همــان ویژگی مهــم خون مردگی به 
شکلی قوام یافته تر است: نزدیک شدن به آدم های حاشیه ای و 
جلب اعتمادشان برای رو کردن هر آنچه بر آنها گذشته است. 
تک گویی هایی که وقتــی کنار هم قــرار می گیرند جهانی را 
می سازند که در خدمت پاسخ به این پرسش هستند: چرا این 

آدم ها کارتن خواب شده اند؟

چهار
فیلم کوتاه »بچه خور« نخســتین تجربه کارت در ســینمای 
داستانی است که در آن همان دغدغه های فیلم های مستند، 
این بار در قالب موقعیت های نمایشی دنبال می شود. فیلمساز 
در بچه خور سراغ موضوعی هولناک و تکان دهنده رفته است. 
دختر نوجوانی که در موقعیتی دردنــاک در معرض تهدید و 
مهلکه بدمن فیلم قرار دارد و عشــق یک پسربچه قرار است 
نجات بخشش باشد؛ پسری که خودش را فدای عشقش می کند. 
در فضای تلخ و تیره فیلم، راه گریزی که فیلمساز در انتها، باز 
می گذارد آنقدر هــا هم نجات بخش نیســت . چنان که گویی 
کارگردان برای اینکه زهر را تا انتها در رگ های تماشاگر نریزد 
از نمایش انهدام و نابودی در سکانس پایانی پرهیز کرده است.

پنج
تنها فیلم بلند سینمایی محمد کارت، یکی از نقاط عطف سینمای 
نئولاتی این سال هاست. »شنای پروانه« یادآور »مغزهای کوچک 
زنگ زده« )هومن سیدی( هم هست؛ گرچه مثل فیلم سیدی 
کولاژی از ایده های منفرد )و متاثر از چند فیلم آمریکای لاتین( 
نیست. مجموعه آموخته ها و تجربه های فیلمساز در سینمای 
مستند و فیلم کوتاه در شــنای پروانه به کارش آمده است؛ از 
قربانی شدن زنان در فضایی مردسالار و تصویر بی واسطه حاشیه 
شهر و خلافکارها و گنده لات هایش که کارت نشان داده علاقه 
خاصی در به تصویر کشیدن شان دارد. در فصل نهایی، تصمیم 
کاراکتر اصلی بر گرفتن انتقام )و مقابله به مثل( با لمپن بی اصول 
فیلم و رضایت به مرگ برادر )که در نیمه دوم اثر، از پشت مرام 
و معرفت ظاهری اش، چهره ای دهشتناک به نمایش درمی آید( 
قضاوت نهایی فیلمســاز را نمایان می کند؛ اینکه با مرگ این 
لمپن ها، شهر می تواند نفس راحتی بکشد. چراغی کوچه و نشاط 
مردم در انتهای فیلم که تأکیدی است بر رضایت اهالی محل، 
همین دیــدگاه را موکد می کند. از ســوی دیگر حجم نمایش 
لات بازی و مناسبات لمپنی در فیلم، نشان می دهد که فیلمساز 

از جذابیت نمایشی این ضد قهرمان ها بهره گرفته است.

شش
واقع گرایی همراه بــا اغراق های نمایشــی؛ تصویر لمپن ها و 
حاشیه نشــین ها در خیابان های جنوب شــهر و شهرک های 
حاشیه شهر که مأمن امنی برای خلافکاری هایشان یافته اند. 
سریال یاغی در نخســتین قســمتش با این ویژگی ها نشان 
می دهد که در ادامه تجربیات قبلی ســازنده اش است. محمد 
کارت در این مسیر تماشاگر را جذب جهانی تیره و تار می کند 
با نمایش التهاب، با تصویر لات ها و اراذل و با نمایش احساسات 
و خشونت توأمان و همه آنچه از او به عنوان راوی حکایت های 

آدم های حاشیه ای انتظار می رود.

هنروتجربهبدونپاتوق
بهموفقیتنمیرسد

تهیه کننده فیلم سینمایی »یدو« معتقد است هنر و 
تجربه بدون پاتوق و تمرکز در اکران در جذب مخاطب 
گســترده موفق نخواهد بود.  محمدرضــا مصباح، 
تهیه کننده فیلم سینمایی »پوست« که مدتی پیش 
در ســینماهای گروه »هنر و تجربه« اکران شده بود، 
گفت: فیلم سینمایی پوست در کنار اکران سراسری 
در گروه سینمایی »هنر و تجربه« نیز به نمایش درآمد، 
در واقع می خواهم این را بگویم که اگر این فیلم تنها در 
گروه هنر و تجربه اکران می شد به یک درصد از فروش 
نهایی خود هم نمی رسید.فروش پایین که در راستای 
استقبال پایین مخاطب از این سینما به شمار می رود، 
به دلیل ضعف ساختارهای سخت افزاری در سینماست. 
یکی از مهم ترین اتفاق هایی که باید در سینمای هنر 
و تجربه رخ دهد، مسئله جذب مخاطب است که البته 
با توجه به شکل اکران در این گروه سینمایی، جذب 
مخاطب چندان با موفقیت همراه نیست. شاید یکی از 
راه های حل این مسئله تمرکز در اکران یا همان انتخاب 
یک سالن یا یک سینما مخصوص نمایش فیلم های هنر 
و تجربه باشد.این تهیه کننده سینما تأکید کرد: این را 
نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی، سینماداران به 
فیلم هایی اقبال نشــان می دهند که بتواند در گیشه 
فروش بیشتری داشته باشــد تا بخشی از هزینه های 
سینماداران جبران شود. مشکل ما در سینمای ایران 
کمی جدی تر است و به دلیل کمبود صندلی سینماها 
نسبت به جمعیت کل کشور، همیشه با مشکل اکران 

مواجه بودیم.

دریچهایبرایدیدهشدنمستند
یکی از دســتاوردهای گروه هنر و تجربه ایجــاد امکانی برای 
نمایش فیلم های مستند است. در همین رابطه سام کلانتری 
گفت: بی شــک »هنر و تجربه« ظرفیت بســیار خوبی برای 
سینمای مستند به شــمار می رود اما باید مسئله ای را مدنظر 
قرار دهیم و آن این است که در همه دنیا معمولا بین دو تا پنج 
مستند ساخته می شوند که ظرفیت اکران دارند، این درحالی 
است که خاستگاه و پایگاه اصلی دیگر آثار مستند، شبکه های 
تلویزیونی اســت. در طول ســال معمولا تعداد کمی مستند 
ساخته می شوند که ظرفیت اکران دارند و گروه سینمایی »هنر 
و تجربه« در ایران و مراکزی از این دست در دیگر کشورهای 
صاحب سینما می توانند فرصت خوبی برای نمایش آثاری از 
این دست باشند که برای فیلم های مســتندی که برای پرده 
سینما آماده شده باشند را پخش کنند. این کارگردان سینمای 
مستند در پاسخ به اینکه تا چه اندازه ایجاد یک پاتوق سینمایی 
برای بهتر دیده شدن آثار هنر و تجربه تأثیرگذار است، توضیح 
داد: مسئله این است که چنین تجربه ای سال ها پیش با سینما 
سپیده پشت سرگذاشته شد که البته ادامه دار هم نبود. احساس 
می کنم تمام دنیا در یک دوره گذار بصری قرار دارد و با وجود 
شکل گیری پلتفرم های بزرگ در دنیا و ایجاد فضای دیجیتال 
در عرضه محتوا، مخاطب به سمت استفاده از این پلتفرم ها رفته 
است.باید دید اگر قرار باشد پاتوقی هم برای هنر و تجربه شکل 
گیرد قرار اســت که با معنای جدید خود چه هدفی را دنبال 
می کند، یعنی باید دید که ایجاد چنین فضایی با نگاه اقتصادی و 
سودآوری اقتصادی برای یک بدنه نحیف چنین سینمایی است 
یا برای بهتر و بیشتر دیده شدن آن است. کلانتری  تأکید کرد: 
در کشورهای مختلف، چنین پاتوق هایی از قبل زیرساخت های 
خاص خود را داشته و همراه با جریان ها و تفکرات خاصی شکل 
گرفته تا به یک جریان فرهنگی عمیق تر دست پیدا کند و تنها 

محلی برای نمایش فیلم هایی از این دست نیست.

پراکندگیسانسها
سرگردانیمخاطب

احمد بهرامی، کارگردان سینما، که پیش از این تجربه نمایش 
فیلم های خود با گروه سینمایی هنر و تجربه را داشته است، 
گفت: معتقدم شکل گیری ســینمای هنر و تجربه یک اتفاق 
بی نظیر و حرفه ای برای سینمای مســتقل، هنری و تجربی 
است و فیلمسازان مستقلی مانند من به نوعی مدیون چنین 
سیستم اکرانی هستند، چرا که سینمای ما چندان مخاطب 
عام ندارد. البته  ســینمای مســتقل مخاطب خاص خود که 
شامل دانشجویان سینما و بســیاری از افراد که سینما برای 
آنها جدی اســت را دارد. وی بیان کرد: در واقع طی این مدت 
مخاطبان خاص ســینما به گروه هنر و تجربه عادت کرده و 
برای دیدن فیلم های خاص هنری و تجربی به سینماهای این 
گروه سینمایی مراجعه می کردند. من تا امروز 2فیلم »پناه« و 
»دشت خاموش« در این گروه سینمایی نمایش داده ام. این 
کارگردان توضیح داد: طی 2تجربه ای که برای اکران فیلم های 
خود در هنر و تجربه داشته ام به این نتیجه رسیده ام که اگر یک 
سینما برای هنر و تجربه درنظر گرفته شود تا به صورت کامل 
فیلم های این گروه سینمایی را نمایش دهند، بهتر از این است 
که فیلم های هنر و تجربه در سانس های پراکنده در سینماهای 

مختلف نمایش داده شود.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم که پراکندگی ســانس ها و نمایش 
فیلم های هنر و تجربه میان فیلم های بدنه، باعث ســردرگمی 
مخاطب در انتخاب فیلم ها می شود.حتی معتقدم در شهرهای 
بزرگ دیگری مانند شیراز و مشــهد نیز چنین پتانسیلی وجود 
دارد تا یک ســالن خاص برای هنر و تجربه اختصاص دهند چرا 
که مخاطبان در این شهرها نیز بســیار زیاد است. خوشبختانه 
طی سال های گذشــته نیز فیلم های بســیاری در حوزه هنر و 
 تجربه تولید شده که می تواند در این سینماها نمایش داده و همه

 روزها را پر کند.

پلان ۱

پلان ۳

پلان 2

شهابمهدوی؛روزنامه نگاریادداشت

جا می زند و در لجن فرو می رود؟ جواب این سؤال 
را باید در قســمت های بعدی جست وجو کرد و 
شــخصاً کنجکاوی برانگیزترین وجه ماجرا برایم 
همین است که بفهمم آیا ســینما و تلویزیون ما 
صاحب یک قهرمان کلاسیک اورجینال شده یا 

آنچه در قسمت اول دیده ام سراب بوده... .
بهترین ســکانس های یاغی جاهایی  اســت که 
زندگی زاغه نشــین ها و غربتی های فرودست را 
به تصویر می کشد. محمد کارت با تجربه سال ها 
تحقیق و رفت وآمد و همنشــینی بــا آدم های 
حاشیه شــهر و معتادان فقیر و خانه به دوش ها و 
تیرآهن دزدها و دلال های شــرط بندی و در یک 
کلام، »آدم های اعماق«، چنان شناخت دقیقی از 
زندگی در محله هایی مثل »گتو« و زاغه دارد که 
به راحتی می تواند تصویری نزدیک به واقعیت را 
جلوی چشم بیننده بگذارد. از مستندسازی درباره 
کمپ ترک اعتیاد تا نقب زدن به زندگی لات های 
مفت بر و جنگی در »شنای پروانه«، کارت مسیری 
طولانی را پیمــوده و حالا در قالــب یک تلنگر 
اجتماعی و هشــداری به جامعه خــواب زده ما، 
تصویری زنده و واقعی می سازد از آن تنازع بقای 
خشــونت بار و نکبت آلودی که اسمش را به ناچار 
»زندگی« گذاشته اند؛ و این در شرایطی  است که 
می توان حدس زد برای نشان دادن همین مقدار از 
واقعیت، از چه هزارتوی مخوفی عبور کرده و چقدر 
تلفات داده تا بتواند همین مقدار را از ممیزی رد 
کند. چشم اندازی که او از زندگی در اعماق نشان 
می دهد شبیه تصویری ا ســت که هومن سیدی 
در »مغزهای کوچک زنگ زده« نشان داد و ده ها 
فیلمســاز دیگر در آثار اجتماعی سینمای ایران 
ســعی کرده اند گوشــه هایی از آن را در معرض 
دید جامعه قرار دهند اما خب، ما روی مان طرف 
دیگری  اســت و احتمالاً زمانــی متوجه فاجعه 

می شویم که دیگر کار از کار گذشته... .
یاغی چند سکانس چشــمگیر و خوب دارد که 
فارغ از روند روایت داســتان، از لحاظ جذابیت 
بصری و ریتم و اجرا قابل توجه و جذاب هستند. 
سکانس دزدی آهن آلات در ابتدای اپیزود اول، 
سکانس های کشــتی خاکی در محله پرهیاهو 
و همه صحنه هایی که زیســت طبیعی آدم های 
اعمــاق را در قهوه خانه و حمــام و گاراژ تصویر 
می کند، سکانس عاشــقانه روی پل هوایی و از 

همه مهم تر نماهایی که دوربین روی شخصیت 
جاوید متمرکز می شــود و او را در شــمایل یک 
قهرمان آماده بالیدن و بزرگ شدن می بینیم. در 
مقابل وقتی دوربین به محیط های خانگی می رود 
و دیالوگ های خانوادگی شــروع می شود )مثل 
ســکانس های درگیری مادر و دختر( همه چیز 
حالتی معمولی و رنگ باخته می گیرد و آن انرژی و 
کوبندگی سکانس های مبارزه و گتو و کلنجارهای 
شــخصیت های زاغه نشــین با یکدیگر، از بین 
می رود. در واقع نقطه قــوت کارگردانی کارت، 
نمایش ضرباهنگ زندگی در تیرگی های روزمره 
طبقات فرودســت است، و شــخصیت پردازی 
ریزبافت و پر از جزئیاتی که حتی در کاراکترهای 
فرعی هم نوعی هویت فردی می آفریند و نشان از 
شناخت دقیق نسبت به آدم های واقعی این طبقه 

اجتماعی دارد.
یاغی چند غافلگیری دلپذیر در بازی ها دارد که 
جلوتر از همه آنها علی شــادمان در نقش اصلی  
اســت؛ یک »جوان اول« تازه نفس با بدن و بیانی 
دگرگون شــده و کنترل کامل روی احساســات 
و چشــم ها، که خیلی زود همدلــی مخاطب را 
برمی انگیزد و همزمان که قوی و تنومند و مستعد 
خشــونت و ایســتادن در برابر نیروهای مخالف 
اســت، کیفیتی شکننده و پراحســاس هم دارد 
که نمی توان دوستش نداشت و با دغدغه هایش 
همراه نشــد. نقطه عزیمت داستان، تکاپوی این 
جوان برای رســیدن به کوچک ترین خواسته ها 
و نیازهای طبیعی هر انســان اســت اما قصه در 
قســمت اول با گره هــا و چالش هایــی طراحی 
شده که به نظر می رســد این تازه شروع مسیری 
طولانی و پرپیچ وخم باشد. رازهایی در گذشته، و 
واقعیت های کوچکی که پنهان شده، و البته پول 
که موتور محرک تمام انگیزه های انسان معاصر 
است، وزنه هایی هســتند که درام را به لایه هایی 
عمیق تر می کشانند. بی دلیل نیست که از ابتدا تا 
انتهای قسمت اول، بارها در نماهای مختلف و به 
بهانه های متفاوت، تصویر پول و اسکناس و حتی 
دستگاه کارت خوان را می بینیم؛ در پایان سکانس 
دزدی، وسط عروســی، کنار قفس مبارزه، حتی 
توی حمام... در جهانی کــه مختصات اولیه اش 
ترسیم شده، همه چیز از پول شروع می شود و در 

نهایت هم به پول می رسد.

صداهایی از اعماق
نگاهی به قسمت اول سریال »یاغی«

قسمت اول ســریال »یاغی« جدیدترین ساخته 
محمد کارت به تنهایی یک فیلم سینمایی کامل 
است، با این تفاوت که در نقطه فرود و گره گشایی 
درام، پیچ دراماتیک تــازه ای خلق می کند و یک 
گره جدید می زند که در قســمت های بعدی باز 

کند. و این یعنی ماجرا ادامه دارد...
یاغی با یک ســکانس نفس گیر و جذاب شــروع 
می شــود و پس از یک تعقیــب و گریز مختصر، 
مایه های دراماتیک به ســرعت شکل می گیرند و 
شخصیت ها شناسانده می شوند تا خطوط اصلی 
داستان مشخص شود. کارگردانی محمد کارت 
و شــیوه ای که برای فیلمبرداری و تقطیع نماها 
انتخاب کرده، از همین سکانس اول نشان می دهد 
که او قصد ندارد مهارت و تسلط تکنیکی اش را به 
رخ بکشد و بیننده را با کات های چپ اندرقیچی و 
جاگذاری غیرعادی دوربین و نماهای ســربالا و 
سرپایین و اسلوموشن و ترفندهای مونتاژی گیج 
و منکوب کند بلکه می خواهد یک فضای پرتنش 
و پویا بسازد که چهارچوب بصری اش با دینامیسم 
روایی فیلمنامه همخوانی داشته باشد. به همین 
دلیل در اغلب نماهای گفت وگو و پلان های دو یا 
چند نفره، نقطه استقرار دوربین نزدیک به چشم 
ناظر اســت و از حرکت های اضافی پرهیز شده تا 

ثبات و توازن بهتری به قاب داده شود.
شیوه توزیع داستان در فیلمنامه به گونه ای  است 
که اطلاعات اصلی با ســرعت و بــدون مکث و 
معطلی به بیننده منتقل می شود و در هر سکانس، 
ضمن آنکــه خطــوط کلی شــخصیت پردازی 
کامل تر می شود و خاســتگاه طبقاتی و فرهنگی 
هر شــخصیت و خصوصیات ذاتــی اش را بهتر 
می شناسیم، داستان نیز یک مرحله جلوتر می رود 
و پایه های لازم برای بنای قطعه بعدی جاگذاری 
می شــود. یکی از امتیازهای یاغی این است که 
اطلاعات ضروری را لای زرورقی از دیالوگ های 
موجز و رفت وبرگشت های سریع کلامی می پیچد 
و برای اینکه به مخاطب بفهماند چی به چی است 
و در بلبشوی این »لیانگ شــانپو« چه می گذرد 
و این آدم های شکسته و بســته چپرچلاقی چه 

مناسباتی با هم دارند وقت تلف نمی کند. از همان 
اول معلوم اســت که کی کجای قصه ایستاده و 
ریشه هر طرفی به کجا وصل اســت. فیلمساز با 
رویکردی ناتورالیستی/ رئالیستی، جبر محیطی را 
برجسته می کند و آدم های گیرافتاده در ناکجاآباد 
را به تصویر می کشد که در مســیر زندگی شان 
چیزی جز فقر و خشونت و اعتیاد در کمین نیست؛ 
نوعی جنگل انســانی که قانون برنده اش گرگ 
بودن و دریدن و رحم نکردن است اما ضمناً همه 
ســاکنان این دوزخ روی زمین نیز حق انتخاب 
دارند که بین »مرگ« و »پریدن« یکی را انتخاب 
کنند. همانطور که تک وتــوک آدم های موفقی 
بوده اند که خــود را از گنداب ایــن محله بیرون 
کشیده اند و راه رستگاری را پیدا کرده اند، و حالا 
جاوید )علی شادمان، در یکی از نقش آفرینی های 
غافلگیرکننده سریال و با شمایل و فرمی جدید( 
می خواهد یکی از آن معدود نفرات باشد و خودش 

را از لجن بیرون بکشد.
شخصیت جاوید )که به نوعی ادای دین به قهرمان 
نامیرای رمان »داستان جاوید« اسماعیل فصیح 
است و مثل او در عمق تاریکی به دنبال روزنه هایی 
از رســتگاری می گردد( تمــام ویژگی های یک 
قهرمان همدلی برانگیــز را دارد. کودک یتیم و 
دردمندی که دست روی زانوی خودش گذاشته 
و بالا آمده و هیچ آرزویی نــدارد جز اینکه فقط 
مثل یک شــهروند کاملًا معمولی، شناسنامه و 
حق حیات داشته باشد. جاوید محمد کارت هم 
مثل جاوید اســماعیل فصیح، آهوی معصومی 
اســت در محاصره گرگ ها؛ گرگ هایی در لباس 
گوســفند؛ گرگ هایی که هنوز خیلــی مانده تا 
ذات الصدورشان را بشناسد و از پس شان بربیاید. 
همانطور که سریال هم نخ های تعلیق را در همان 
قسمت اول بند می کند و شخصیت دورو و قالتاق 
»اســی قلک« را به بیننده لو می دهــد تا همه 
حواس شان به دودوزه بازی این گرگ بالان دیده 
باشــد و در این میان فقط جاوید است که هنوز 
صابون این جماعت درســت و حسابی به تنش 
نخورده که بفهمد با چه موجوداتی طرف اســت 
و در چه جهنمی به امید رســتگاری سگ دوی 
بیهوده می زند. اما آیــا جاوید با آن یال و کوپال و 
دل صاف و اراده آهنینش برای بهتر بودن و درست 
زندگی کردن، حریف این لشکر جرار می شود؟ یا 


